


ســید احمدالحســن، فرزنــد ســید اســماعیل، فرزند ســید صالح، 
فرزنــد ســید حســین، فرزنــد ســید ســلمان، فرزنــد امــام محمــد  
فرســتادۀ        و  وصــی  ایشــان  اســت.  الحسن العســکری;  بــن 
امــام مهــدی; اســت و بــرای هدایــت و زمینه ســازی ظهــور 
مقــدس مبعــوث شــده اســت. همــان یمانــی موعــود، بــرای 
ــل  ــزد اه ــان ن ــده در آخرالزم ــدی متولدش ــان مه ــیعیان و هم ش
ــز  ــد و نی ــان را داده ان ــد ایش ــارت تول ــول اللهa بش ــه رس ــنت ک س
فرســتاده ای از ســوی حضــرت عیســی; و حضــرت ایلیــا; بــرای 
ــش را  ــی خوی ــوت اله ــان دع ــت. ایش ــان اس ــیحیان و یهودی مس
به دســتور پــدر بزرگــوارش امــام مهــدی;، در ســال 1999 در 
ــد و از  ــاز نمودن ــی آغ ــدل اله ــت ع ــت دول ــرف، پایتخ ــف اش نج
آنجــا دعــوت امــام مهــدی همچــون دعــوت رســول الله بــه همــۀ 
جهــان انتشــار یافــت. ســید احمدالحســن بــرای اثبــات حقانیــت 
احتجــاج  الهــی  حجت هــای  معرفــت  قانــون  بــه  خویــش، 

می کننــد: ایــن قانــون از ســه اصــل تشــکیل می شــود:

1. نــص الهــی؛ یعنــی وصیــت شــب وفــات رســول اللهa  را مطرح 
ــر  ــدی اول در آن ذک ــوان مه ــد به عن ــارک احم ــام مب ــد و ن کرده ان

شــده اســت.
ــه داده  ــردم ارائ ــۀ م ــت هم ــرای هدای ــه ب ــی ک ــم و حکمت 2. عل
و بــا آن، همــۀ علمــای ادیــان و بــزرگان الحــاد را بــه تحــدی 

فراخوانده انــد.
3. پرچم البیعة لله )دعوت به حاکمیت خدا(

ایشــان یکــی از اوصیــای رســول خــداa اســت کــه در وصیــت آن 
حضــرت در زمــان وفاتــش بــه وی تصریــح شــده اســت:

ــدرش  ــر  از پ ــام باق ــدرش ام ــد  از پ ــن محم ــر ب ــدالله جعف از اباعب
صاحــب پینه هــا زین العابدیــن از پــدرش حســین زکــی شــهید از 
ــه  ــن، صحیف ــود: »...ای ابا الحس ــه فرم ــن; ک ــدرش امیرالمؤمنی پ
ــود  ــا فرم ــش را ام ــداa وصیت ــر خ ــن؛ و پیامب ــر ک ــی حاض و دوات
تــا بــه اینجــا رســید کــه فرمــود: ای علــی، پــس از مــن دوازده 
امــام خواهنــد بــود و پــس از آن هــا دوازده مهــدی. ای علــی، تــو 
نخســتین دوازده امــام هســتی ... و ایشــان دوازده امام انــد و 
ــش  ــان وفات ــر زم ــس اگ ــود... پ ــد ب ــدی خواه ــپس دوازده مه س
مهدییــن  نخســتین  فرزنــدش،  بــه  را  ]خافــت[  آن  رســید، 
تســلیم کنــد کــه ســه نــام دارد، نامــی ماننــد نــام مــن و نــام پــدرم 
کــه عبــدالله و احمــد اســت، و نــام ســوم مهــدی اســت و او اولینِ 

اســت.« ایمان آورنــدگان 

غیبت طوسی، ص150، ترجمۀ فارسی: ص300
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سید احمدالحسن  را این گونه 
شناختم

به قلم: شیخ ناظم عقیلی
|قسمت سوم

اندکی از آن چیزی را که از سید احمد الحسن شناختم، می نگارم

شــجاع، مجاهــد و نتــرس، کــه در راه خداونــد از ســرزنش 
هیــچ ســرزنش کننده ای نمی ترســد. حتــی اگــر تمــام جــن 
و انــس بــر ضــد او جمــع شــوند، او تنهــا لا قــوة الا بــالله را 
می شناســد. بارهــا ســختی ها و مصیبت هــای بســیار بــزرگ 
بــر او گذشــته، امــا او را ندیدیــم مگــر مثــل کــوه اســتواری 
کــه بادهــا آن را بــه حرکــت درنمــی آورد و بــا هیــچ ضربــه ای 
نمی شــکند. در دعوتــش بــا دو ارتــداد روبــه رو شــد کــه 
دعــوت یمانــی را بــه صفــر برگردانــد و به جــز تعــداد بســیار 
کــم، همــۀ افــرادی کــه بــه او ایمــان آورده بودنــد او را رهــا 
کردنــد؛ بــا ایــن حــال ندیدیــم کــه او دچــار ضعــف یــا تردیــد 
شــود؛ بلکــه فقــط مصمم تــر شــد. گویــی کــه اصــلاً چیــزی 
نبــوده. بــا یقیــن اســتوار بــه اینکــه بــر حــق و از جانــب حــق 

)برای مطالعۀ قســمت دوم از مجموعه خاطرات خواندنی »ســید احمدالحســن را این گونه 
شــناختم« به قلــم شــیخ ناظم عقیلــی، به هفته نامۀ شــمارۀ 145مراجعــه کنید(.

و به ســمت حــق اســت، و ایمــان 
اســتوار بــه اینکــه خداونــد همراه 
اوســت و او را یــاری می دهــد ولو 

پــس از گذشــت مدت زمانــی.
بــرای زیــادی پیــروان و انصــار 
حســابی بــاز نمی کنــد، مگــر از 
بابــت اینکــه دوســت دارد تعــداد 
بیشــتری از مــردم هدایت شــوند.
گویــا اکنــون دارم او را می بینــم 
و بــه یــاد مــی آورم کــه پــس از 
ــی کــه همــراه  ارتــداد دوم در حال
کــه  افــرادی  از  کمــی  تعــداد 
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بــا او باقــی مانــده بودنــد نشســته بــود، بــا صدایــی کــه پــر از 
اطمینــان و ایمــان و آرامــش بــود، بــه آن هــا می گویــد: چــرا بــا 
ــا افــرادی کــه رفته انــد نمی رَویــد؟  مــن باقی مانده ایــد؟ چــرا ب
به ســوی خانــواده و اهلتــان برگردیــد؛ چراکه مســیر من بســیار 
دشــوار اســت و چــه بســا تــاب و تحمــل آن را نداشــته باشــید. 
همــراه مــن دنیــا و مقــام و مــال و... وجــود نــدارد، از همیــن 
حــالا تکلیفتــان را قطعــی کنیــد. کســی کــه دنیــا و زینــت آن 
را خواســته بــا احمدالحســن نیســت. مــن بــه راهــم می رســم 
حتــی اگــر تنهــا باشــم... )ایــن مضمــون کلام او در آن هنــگام 
بــود( ســپس برخــی از حاضــران بــه او گفتنــد: مــولای مــا! مــا 
به خاطــر دنیــا یــا مقــام یــا مــال از تــو پیــروی نکرده ایــم؛ بلکــه 
ــو را صاحــب حــق  ــو پیــروی کرده ایــم کــه ت بدیــن خاطــر از ت
شــناختیم و ارواح و امــوال مــا فــدای توســت. تــو را رهــا 
نمی کنیــم و به ســوی خانــوادۀ خــود برنمی گردیــم و مــا مطیــع 

امــر تــو هســتیم.
موقعیــت  و  پیــروان  و  نفــوذ  بــا  دشــمنانش  زیــادی 
رســانه ای قابل توجهــی کــه دارنــد بــرای او اهمیتــی نــدارد. 
گویــی کــه در چشــم او به انــدازۀ بــال مگســی هــم نیســت؛ 
ــه  ــی ب ــختی و مصیبت ــر س ــت: در ه ــن اس ــه او این چنی بلک
ــم  ــمان محک ــن و ریس ــگاه ام ــاد و پناه ــتون قابل اعتم س
پنــاه می بــرد. راه مــی رود در حالیکــه دو یــا ســه نفــر همــراه 
ــگار ســربازان  ــه ای راه مــی رود کــه ان او هســتند، امــا به گون
آســمان ها و زمیــن همــراه او هســتند. بــا پشــتکار اســت و 
از تــاش بــرای هدایــت مــردم و نجــات آن هــا از گمراهــی و 
انحراف خســته نمی شــود. در شــهرها و روســتاها و مناطق 
بــه مســافرت می پــردازد، شــب را در یــک شــهر ســپری 
می کنــد و در شــهر دیگــری صبــح می کنــد و این چنیــن 

ــت... . اس
بارهــا او و انصــارش بــا تمســخر و تهمــت و دروغ و افتــرا از 
جانــب افــرادی کــه از خــدا نمی ترســند روبــه رو شــده اند؛ امثــال 
فقهــای ســوء و پیــروان آن هــا و دیگــران، تمســخر و افترایــی 
کــه حدومــرز نــدارد و کلمــات نمی تواننــد آن را توصیــف کننــد؛ 
به گونــه ای کــه بــه آبــروی افــراد طعنــه زده و آن هــا را بــه 
دست نشــاندگی متهــم می کننــد، تــا مســائل دیگــری کــه حیــا 
می کنــم آن هــا را در ایــن عبــارات بیــاورم. پــس او را می بینــی 
کــه می گویــد: »دارایــی ایــن فقهــا تهمــت و دروغ بــدون تــرس 
از خداونــد اســت.« یعنــی برهــان آن هــا بــر این بنا شــده اســت. 
ــا در پشتِ ســرِ آن هــا حســابی  ــد نمی ترســند؟ آی ــا از خداون آی
ــا از دروغ و تهمــت زدن و ریش هــای سفیدشــان  نیســت؟ آی
و لبــاس دیــن کــه بــر تــن دارنــد حیــا نمی کننــد؟ چــرا مــردم را 
ــه خــود  ــد؟ ن ــد را قطــع می کنن ــد و راه خداون فریــب می دهن
وارد می شــوند و نــه اجــازه می دهنــد دیگــران وارد شــوند! 
مــردم را فریــب دادنــد و آن هــا را بــه وادی خشــک و بــی 
آب وعلــف بردنــد. بــه خــدا ســوگند اگــر مــردم می دانســتند کــه 
ــد جرئــت و  ــر خداون ــه ب چــه حرمتــی را هتــک کــرده و چگون
جســارت کردنــد، بــه ســینه زده و اشــک چشم هایشــان جــاری 

می شــد و انگشت هایشــان را از روی حســرت و پشــیمانی 
ــد اســت  ــد؛ امــا هرگــز! ایــن ســنت خداون بی پایــان می گزیدن
و در ســنت خداونــد هیــچ تغییــر و تبدیلی نخواهیــد یافت؛ و 
تنهــا افــراد کمــی ایمان آوردند و بیشــتر آن ها کافرند، و بیشــتر 
ــد، و بیشــتر آن هــا  ــد، و بیشــتر آن هــا نمی دانن آن هــا گنهکارن
بــرای حــق سســتی بــه خــرج می دهنــد ]آیــات قــرآن[. و اهــل 
حــق همیشــه گروهــی مســتضعف و ترســان و لرزان هســتند.
بلــه، بــرادران انصــارم و ای کســانی کــه کلام مــرا می خوانیــد یــا 
می شــنوید؛ ایــن مضمــون آن چیــزی بــود کــه از برخــی کلمــات 

مقــدس او در برخــی مواضــع بــه یــاد مــی آورم.
وقتــی می شــنید کــه بــه انصــار ظلــم شــده و متهــم می شــوند 
و مــورد تهمــت و افتــرا قــرار می گیرنــد، مثــل ایــن تهمــت کــه 
بعثــی هســتند یــا گماشــتۀ اســرائیل هســتند یــا تهمت هایــی 
ــدا نمی ترســند راحــت  ــه از خ ــرادی ک ــرای اف ــه ب ــد آن، ک مانن
اســت، ]وقتــی امــام احمدالحســنA چنیــن اخبــاری را 

ــت: ــرد و می گف ــا رو می ک ــه م ــنید[ ب می ش
»معــذرت می خواهــم. مــن باعــث اذیــت و آزار شــما شــدم، 
ولــی تاریــخ را مطالعــه کنیــد و زندگانــی پیامبــران و امامــان و 
یــاران آن هــا را بررســی کنیــد؛ می بینیــد کــه اوضــاع آن هــا مانند 

حــال شــما یــا بدتــر بــوده اســت.«
ســید احمدالحســن بــا وجــود ســختی ها و آزارهایــی کــه از 
ــا  ــا آن هــا و بیــان حــق ب ــدارای ب ــر مُ جانــب مــردم می دیــد، ب

ــود: ــرد و همیشــه می فرم ــد می ک ــن شــیوه، تأکی بهتری
»اینــان بیشترشــان فریــب خورده انــد و حقیقــت را نمی دانند؛ 
ــه آنچــه در  ــد؛ چراک ــت بخواهی ــس برایشــان از خــدا هدای پ

آینــده رخ می دهــد بــزرگ اســت، و بســیار بــزرگ اســت.«

او را این گونه شناختم:

غیــور و چــون پــدر اســت. اگــر ببینــد یــا بشــنود کــه بــر آبــرو 
و حرمــت افــراد تجــاوز می شــود قیامتــش برپــا می شــود. بــه 
احــدی اجــازه نمی دهــد کــه به آبــروی مــردم دســت درازی کند، 
و معتقــدم همــۀ برادرانــی کــه بــا او معاشــرت داشــتند حــال 
ــد،  ــاد می آورن ــه ی ــب ب ــدان ابوغری ــۀ زن ــگام فاجع او را در هن
وقتــی کــه شــبکه های ماهــواره ای در برابــر دیــدگان همــۀ دنیــا 
نشــان داد کــه چگونه ســربازان اشــغالگر پلیــد بر زنــان و مردان 
مســلمان ســتم می کردنــد، بــا شــکنجه های رســواکننده و 

تجــاوز و... کــه اکنــون نمی توانــم آن هــا را بنویســم.
پــس ایشــان ]در آن هنــگام[ ماننــد شــیری خشــمگین بــود 
کــه می بینــد بــر خانــواده اش دســت درازی شــده و او نمی توانــد 
کاری انجــام دهــد؛ بنابرایــن از درد و غــم، قلبــش پاره پــاره 
می شــود. و در ایــن  مواقــع کاری از دســتش برنمی آمــد مگــر 
آنکــه بیانیــه ای خطــاب به افراد با شــرافت بنویســد و همّ و غمّ 
آن هــا را برانگیــزد و افــراد ترســویی را کــه بــه ایــن اوضــاع راضی 
ــاکت  ــواکننده س ــای رس ــن جنایت ه ــه ای ــبت ب ــا نس ــده ی ش

شــدند، شــماتت کنــد.
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آری ایــن فاجعــه و ده هــا فاجعــۀ دیگر که در ســکوت فقهای 
ســوء تأثیــری نداشــت و باقی مانــدۀ غیــرت و احساســات 
آن هــا را تــکان نــداد  ـاگــر باقی مانــده ای وجــود داشــته باشــد ـ 
ــگار کلام رســول  و گویــی مســئله برایشــان مهــم نیســت و ان
خــدا را نشــنیده و نخوانده انــد؛ کلامــی کــه ســید احمدالحســن 

مصــداق آن اســت:
امــام صــادقA فرمــود: رســول خــدا فرمــود ابراهیــم 
غیرتمنــد بــود و مــن از او غیرتی تــر هســتم و خداونــد بینــی 
کســی را کــه نســبت بــه مؤمنیــن و مســلمانان غیــرت نــدارد 

ــد.« ]1[ ــع کن قط
امــام صــادقA فرمــود: خداوند مبــارک بلندمرتبه غیرتمند 
اســت و هــر غیرتمنــدی را دوســت دارد و به خاطــر غیرتــش 

زشــتی ها را ظاهــر و باطــن زشــتی ها را حــرام نمــود.« ]2[
ــی کــه مــرد غیــرت نداشــته باشــد  همچنیــن فرمــود: »زمان

قلبــی وارونــه دارد.« ]3[
آری، خداونــد بینــی کســی را کــه غیــرت نــدارد قطــع کنــد و 
کســی کــه غیــرت نــدارد قلبــش وارونه اســت از آن بــه خداوند 

پنــاه می بریــم.
ایــن فقهایــی کــه ادعــا می کننــد ولیِ امــر مســلمانان هســتند، 
مســلمانان را فقــط در هنــگام دریافــت خمــس می شناســند 
ــد کار مشــخصی را به وســیلۀ آن هــا  ــه می خواهن ــی ک ــا وقت ی
انجــام دهنــد؛ ماننــد پیاده ســازی قوانیــن آمریــکا در عــراق و 
دیگــر ســرزمین های مســلمانان، یــا مسلط ســاختن طواغیــت 
ــس از آن  ــا پ ــر امــت؛ ام ــت کاران ب و دست نشــانده ها و خیان
مــردم را بــه حــال خــود رهــا می کننــد. انــگار کــه مــردم چــوب 
کبریتــی هســتند کــه پــس از اســتفاده از آن، فرقــی نــدارد کــه 
اســتفاده کننده، آن را در کجــا بینــدازد و پــس از آن حتــی به آن 

نــگاه هــم نمی کنــد.
ایــن فقهــا هنگامــی کــه صحبــت از روش و قانــون آمریکایی 
بــود و انتخابــات و رأی دادن طبــق قانــون وضع شــدۀ شــیطان 
مطــرح شــد، قلم هایشــان را تراشــیدند و کاغذهایشــان را 
پــر از فتاوایــی کردنــد کــه معمــولاً این گونــه شــروع می شــد: 
»شــرعاً واجــب اســت«، »آرامــش و آســایش«، »مشــارکت در 
انتخابــات«، »انتخابــات مطابــق قانــون«، و... کــه بــه نفع آمریکا 
و دنباله روهــای آمریــکا بــود کــه بــا تانک هایشــان وارد عــراق 
شــدند؛ امــا هنگامــی  کــه آمریــکا و دنباله روهــای آن، آبــرو و 
حرمــت افــراد را از بیــن بردنــد و بــه روش فرعــون و قــوم لــوط 
و عــاد عمــل کردنــد، می بینیــم کــه نــوک قلــم فقها شکســت و 
ســکوتی چــون ســکوت قبرســتان در پیــش گرفتنــد؛ و در اینجا 
بــرای هــر عاقلــی ســزاوار اســت کــه هــزار ســؤال بپرســد چــرا؟! 

چــرا؟! چــرا؟!
بــه یــاد مــی آورم روزی از روزهــا، در مقابل تلویزیون نِشســته 
بودیــم و بــه اخبــار گــوش می دادیــم. اخبــار، حملــۀ ناگهانــیِ 
ارتــشِ عــراق بــه برخــی خانه هــا در کربــلای مقدســه را نشــان 
مــی داد کــه آشــکارا بــه حریــم خصوصــی و آبــروی افــراد تجاوز 
می کردنــد؛ و آن شــبکه یکــی از زنــان را نشــان مــی داد کــه 

ســربازان بــدونِ هیــچ گناهــی او را می زدنــد و ایــن زن بیــرون 
ــار ضرب و شــتم  ــه می کــرد و آث ــی شکســته گری ــا دل آمــده و ب
بــر چهــرۀ او وجــود داشــت )طبــق آنچــه بــه یــاد دارم(. در ایــن 
هنــگام ســید احمدالحســن را دیدیــم کــه قیامتــش برپاشــد 
ــا  ــرِ اوســت و ب ]حالــش دگرگــون شــد[؛ گویــی ایــن زن، دخت
صــدای بلنــد و همــراه بــا ســوز و درد شــروع بــه صحبــت کــرد؛ 
تــا حــدی کــه مــن از شــدتِ دگرگونــیِ ســید تعجــب کــردم. بــا 

دســت بــه دســتش مــی زد و می فرمــود:
»الله اکبــر! گنــاه ایــن زن بینــوا چیســت کــه کتــک می خــورَد 
و تحقیــر می شــود. آیــا این هــا آبــرو ندارنــد؟! آیــا همســر 
و خواهــر و مــادر ندارنــد؟! چــرا تــا ایــن حــد ســنگ دلی و 
پســتی؟! کار این هــا بــه کجــا کشــیده؟! اگــر مــردان جــرم دارنــد، 

گنــاه زنــان چیســت؟!«
 و گویی برخی از کلمات امام حسینA جلوه گر می شد:

»اگــر دیــن نداریــد و از آخــرت نمی ترســید، لااقــل در دنیایتان 
آزادمــرد باشــید. مــن بــا شــما پیــکار می کنــم و شــما بــا مــن 
پیــکار می کنیــد ]طــرف حســابتان مــن هســتم[ و زنــان گناهــی 

ندارند.«
ادامه دارد...

منابع:
1. كافی، ج 5، ص 536.

2. كافی، ج 5، ص535 و 536.
3. كافی، ج 5، ص 536.
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دعــوت مبــارک یمانــی یــک دعــوت عقیدتــی علمــی اســت 
کــه بــر قــرآن کریــم و ســنت شــریف محمــد رســول خــداa و 

اهل بیــت پاکــش تکیــه دارد.
 هــدف آن بیــان عقیــدۀ حَقّــه نســبت بــه دیــن حنیــف 
ــح  ــان صحی محمــدی اســت، و علی الخصــوص هدفــش بی
 Aجریــان امــام مهــدی محمــد بــن الحســن العســکری
اســت؛ همچنیــن قصــد دارد بــا آماده ســازی اذَهــان مؤمنیــن 
و مســلمانان و همــۀ اهــل زمیــن بــرای قبــول دعــوت قائــم 
آل محمــدb، کــه در قــرآن کریــم و ســنت شــریف اهل بیــت 
و دیگــر کتــب آســمانی بــه آن بشــارت داده شــده اســت، بــرای 
قیــام امــام مهــدیA زمینه ســازی نمایــد؛ و رهبــری دعــوت 
یمانیــه برعهــدۀ ســید احمدالحســن وصــی و فرســتادۀ امــام 

مهــدیA اســت.
مهم تریــن آموزه هــای دعــوت مبــارک یمانــی در جمــلات زیر 

خلاصــه می شــود:
اول:

تأکیــد بــر حاکمیــت خداونــد متعــال در زمیــن کــه تــا قیــام 
 aقیامــت بــه دســت اوصیــای پیامبــر گرامــی اســلام، محمد
محقــق می شــود؛ همــان امامــان دوازده گانــهb که اولینشــان 
علــی بــن ابی طالــبA و آخرینشــان و خاتــم ایشــان امــام 
مهــدی )محمــد بــن الحســن العســکری( هســتند، و نیــز 
مهدییــن دوازده گانــه از نســل امــام مهــدیb، کــه در وصیــت 
مقــدس شــب وفــات پیامبــرa از ایشــان یــاد و بــه ایشــان 

تصریــح شــده اســت.
دوم:

نســل                   از  دوازده گانــه  مهدییــن  امامــت  عقیــدۀ  بیــان 
طریــق: از   Aمهــدی امــام 

الــف. آیــات محكــم قــرآن كريــم و تفسیر شــده از ســوی نبــی 
.bو اهل بیتــش یعنــی ائمــۀ اطهــار aخــدا محمــد

ب. روايــات متواتــری کــه تصریــح می کننــد امامــت تــا روز 
قیامــت ادامــه دارد و زمیــن از امــام خالــی نمی شــود، و اگــر در 
زمیــن دو نفــر وجــود داشــته باشــند یکــی از آن دو بــر دیگــری 
حجــت اســت و اگــر زمیــن از امــام خالــی شــود اهلــش را فــرو 
ــرد؛ پــس به ناچــار بعــد از امــام مهــدیA بایــد امامــی  می ب

وجــود داشــته باشــد.
ج. روايــات متواتــری کــه تصریــح دارد امامــت، تــا قیامــت، 
 Aــوادگان از نســل امــام حســین ــوادگان و نواده هــای ن در ن

 Aاســت و از آنجــا کــه امامــت هم اکنــون بــه امــام مهــدی
رســیده اســت پــس بایــد اســتمرار آن، بعــد از ایشــان فقــط و 

فقــط در نســل ایشــان باشــد.
ــه  ــه اینک ــاره دارد ب ــح و اش ــه تصری ــری ک ــات متوات د. رواي
امامــی از اهل بیــتb نمی میــرد تــا اینکــه امــامِ از نســل 
خــودش را ببینــد، و ایــن قانونــی عمومــی اســت بــرای همــۀ      
معصومیــنb، و امــام مهــدیA نیــز یکــی از آن بزرگــواران 
ــند  ــته باش ــی ای داش ــد وص ــان بای ــار ایش ــس به ناچ ــت؛ پ اس
کــه امــام و از نســل ایشــان باشــد، و کســی کــه ادعــا می کنــد 
امــام مهــدیA از ایــن قاعــده مستثناســت، بایــد بــرای ایــن 
بیــاورد  قطعی الدلالــه  و  قطعی الصــدور  دلیلــی  ادعایــش 
)یعنــی به طــور قطــع از معصــوم صــادر شــده و به طــور حتــم 

عــای او دلالــت داشــته باشــد(. ــر مُدَّ ب
نســل                     از  مهدییــن  وجــود  کــه  متواتــری  روايــات  هـــ. 
ــر  ــان ب ــودن آن امــام مهــدیA و امامــت ایشــان و حجت ب
امــت بعــد از پدرشــان حجــت بــن الحســنA را به صراحــت 
بیــان می کنــد. مهم تریــنِ ایــن روایــات، وصیــت شــب وفــات 
ــر خــدا آن را  ــه خــود پیامب رســول خــدا محمــدa اســت ک
ــا  ــد: »نوشــته ای اســت کــه امــت را ت ــه توصیــف کردن این گون
قیامــت از گمراهــی حفــظ می کنــد.« همچنین روایــات متواتر 
 Aــن از نســل امــام مهــدی ــه امامــت مهدیی دیگــری کــه ب

ــاره دارد. ــح و اش تصری
و. آرا و اقــوال عالمــان متقــدم و متأخــر و معاصــر از 
شــیعیان اهل بیــتb کــه قائــل بودنــد و جایــز می دانســتند 
امامانــی بعــد از امــام مهــدیA از نســل ایشــان باشــد، مانند                                                                               
شــیخ صــدوقe و شــیخ مفیــدe و شــیخ ارِبَلــیe و 
ســید مرتضــیe و شــیخ طبرســیe و شــیخ علــی نمــازی 
و                                     eباقــر صــدر و شــهید ســید محمــد   eشــاهرودی
ــران. ــدرe و دیگ ــادق ص ــد ص ــد محم ــید محم ــهید س ش

 Aهمــۀ ایــن اقــوال در انتشــارات انصــار امــام مهــدی
تدویــن و ثبــت شــده و در مؤسســات رســانه ای دعــوت مبارک 
یمانــی محفــوظ اســت؛ همچنیــن مضامیــن همــۀ نکته هــای 
ــر  ذکر شــده در بخــش ]دوم[، در کتــب اصــول حدیثــی معتب
ــاب »مــن لایحضــره  ــی و کت ــاب »کافــی« شــیخ کلین ــد کت مانن
الفقیــه« و »کمــال الدیــن و تمــام النعمة« شــیخ صــدوق ثبت 
شــده، و کتــاب »تهذیــب الاحــکام« و »الغیبة« شــیخ طوســی، و 
کتــاب »الغیبة« شــیخ نعمانــی )رحمهم الله جمیعــاً طیّب الله 

آموزه های دعوت یمانی
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ثَراهــم( و دیگــر مصــادر حدیثــی معتبــر و مشــهور، محفوظ و 
ثبــت شــده اســت.

سوم:
عصــر  در   Aمهــدی امــام  بــرای  اصلــی  زمینه ســاز 
فرســتادۀ                                    و  وصــی  احمدالحســن  ســید  همــان  ظهــور، 
ــی اســت، و  ــارک یمان امــام مهــدیA، صاحــب دعــوت مب
 Aایــن امــر و شــرح آن، در ده هــا کتــاب انصــار امــام مهــدی
ــد. ــه کن ــد مراجع ــه هرکــس بخواهــد می توان ــات شــده ک اثب

چهارم:
ــا  ــر دعــوت به ســوی حــق ب ــی ب ــارک یمان تمرکــز دعــوت مب
ــا از دســتور خــدای  دلیــل و برهــان علمــی اخلاقــی اســت، ت
ــى سَــبِيلِ  متعــال اطاعــت کــرده باشــیم کــه فرمــود: )ادْعُ إلَِ
تِــي هِــيَ  ــكَ باِلْحِكْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الْحَسَــنَةِ وَجَادِلْهُــمْ باِلَّ رَبِّ
ــه راه  ــا حکمــت و موعظــۀ نیکــو ب أحَْسَــنُ ...( )]مــردم را[ ب
ــر  ــه نیکوت ــی ک ــا طریق ــان ب ــا آن ــن و ب ــوت ک ــروردگارت دع پ
اســت مناظــره نمــا ...()نحــل: 125(. و احادیــث شــریفه نیــز بر 
ایــن امــر تأکیــد دارد و بــه آن تشــویق می کنــد، و روش غیــر 
ــا فحاشــی و دشــنام و ســرزنش و لعــن و  اخلاقــی ای را کــه ب
تمســخر باشــد دور انداختــه و از آن منــع می کنــد؛ همچنیــن 
 bایــن دعــوت مبــارک بــر التــزام بــه اخــلاق قــرآن و اهل بیــت
متمرکــز اســت، و ایــن چیــزی اســت که ســید احمدالحســن به 
ــه  ــدگان ب ــروان و ایمان آورن ــرای پی ــه کــرده و آن را ب آن توصی

ــد. ــب می دان ــش، واج خوی
پنجم:

دعــوت مبــارک یمانــی در جایــگاه مخالفــت و انِــکار نســبت 
بــه تمــام روش هــای نادیده گرفتــن خــون و نامــوس و امــوال 
مــردم ایســتادگی می کنــد، و بــر ریختــن آبــروی نــوادگان تاتار و 
مغــول )یعنــی همیــن قاتــلان و قصّابانــی کــه از ریختــن خون 
بی گناهــان از زن و کــودک و ســالمند و ... فروگــذار نمی کنند، و 
نیــز بیزاری جســتن از ایشــان و فرهنگ ســازی در جامعــه علیــه 
ایــن آدم کشُــانی کــه نــه دیــن دارنــد و نــه وجــدان، و بــه تمــام 
ــتی  ــانیت و بشردوس ــات انس ــن درج ــی از پایین تری ــا حت معن
بــه دورنــد، چــه آن هایــی کــه در عراق انــد و چــه آن هایــی کــه 
در خــارج عراق انــد( پافشــاری می کنــد؛ و ایــن کاری اســت 
کــه ســید احمدالحســن انجــام داده و در رســانه های دعــوت 

مبــارک یمانــی، آن را بــرای مــردم بیــان فرمــوده اســت.
ششم:

ــت و  ــگاه مخالف ــی در جای ــارک یمان ــوت مب ــن دع همچنی
انِــکار نســبت بــه همــۀ روش هــای فتنه انگیــزی طایفــه ای در 
مرکــز اســلامی، و بیــن مســلمانان و حتــی بیــن کســانی کــه از 
ادیــان دیگــر هســتند می ایســتد؛ همچنیــن، دعــوت یمانــی بر 
ضــرورت وحــدت کلمــۀ تمــام امــت و همــۀ مــردم بــر حــق و 
هدایــت، آن هــم بــا نرمــی و مــدارا و گفت وگوهــای اخلاقــی 
هدفمنــد تأکیــد دارد، و روش لعــن یــا دشــنام بــه نمادهــای 

مذهبــی را نادرســت می دانــد، و فقــط بــه بحــث علمــی 
اخلاقــی دربــارۀ تمــام مواضــع اختــلاف بیــن مذاهــب و ادیــان 

می پــردازد.
هفتم:

دعــوت مبــارک یمانــی بــه دســتور ســید احمدالحســن ســعی 
دارد فرهنــگ دینــی عقیدتــی و اخلاقی صحیح را در جامعه از 
طریــق وســایل ارتباط جمعــی انتشــار دهــد و مــردم را بــه علــم 

و معرفــت و محاســن اخــلاق ترغیــب نماید.
هشتم:

دعــوت مبــارک یمانــی تلاش می کند ایتام و فقرا و مســاکین 
را تــا حــد امــکان سرپرســتی کنــد، و جامعــه را بــه عطوفــت و 
انصــاف نســبت بــه ایــن طبقۀ محروم تشــویق نمایــد، و آنچه 
از کرامــت ایــن قشــر ضعیــف در جامعــۀ انســانی و اســلامی 
صیانــت می کنــد، برایشــان فراهــم آورد، و ایــن چیــزی اســت 
که ســید احمدالحســن در بســیاری از موضع گیری های آشــکار 
خــود در ابزارهــای رســانه ای دعــوت مبــارک یمانی بــر آن تأکید 

داشــته و بــه آن تشــویق فرمــوده اســت.
نهم:

دعــوت مبــارک یمانــی ایــن مطالبــه را دارد کــه بــا آن منصــف 
ــگ و  ــان فرهن ــه معرفــی خــودش و بی باشــند و حقــش را ک
عقیــده اش اســت از راه هــای مشــروع  ـکــه حتی قانــون اجرایی 
فعلــی کــه در داخــل و خــارج عــراق بــر آن تکیــه دارد آن را قرار 
داده اســت ـ بدهنــد؛ زیــرا آزادی عقیــده و تفکــر، در شــرع و 
در همــۀ قوانیــن تضمین شــده اســت. ایــن از حقــوق دعــوت 
یمانی اســت که مســاجد و حســینیه ها و مؤسســات علمی و 
مؤسســات رســانه ای و خیریــه داشــته باشــد؛ همــان  گونــه کــه 
بــرای تمامــی مذاهــب اســلامی و غیر اســلامی  ـیعنــی ادیان یا 
مذاهب فکری غیردینی ـ چنین حقی تضمین شــده اســت. 

دهم:
دعــوت یمانــی، در نجــف اشــرف یــک دفتــر رســمی دارد کــه 
ــا  ــچ کار ی ــن دعــوت، مســئولیت هی ــدۀ آن اســت، و ای نماین
ــی از ســوی مکتــب  ــه آن نســبت داده شــود  ـول حرفــی کــه ب
رســمی ســید احمدالحســن در نجف اشــرف صادر نشده باشد ـ 
ــای  ــات و روش ه ــۀ جزئی ــن هم ــرد؛ همچنی ــده نمی گی برعه
ــات  ــی در کتاب هــای ســید احمدالحســن و بیان دعــوت یمان
ایشــان منتشــر شــده و آشــکار اســت، و هرچیــزی کــه مخالــف 
آن باشــد، دعــوت یمانــی از آن برائــت جســته و بــه آن ملتــزم 
ــا و  ــات و دروغ گویی ه ــذب اتهام ــیله، ک ــت، و بدین وس نیس
بهتان هــا و هجمه هــای تبلیغاتــی مغرضانــه ای کــه برخــی 
گروه هــای ضــد دعــوت مبــارک یمانــی بــدون ذکــر هیچ گونــه 

ــردد. ــد، روشــن می گ ــه کار می گیرن ــی ب دلیل
والحمد لله رب العالمين،

ــه الأئمــة والمهدييــن وســلم  وصلــى الله علــى محمــد وآل
تســليماً كثيــراً
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بت های به روزشده
نویسنده: محمد شاکری

خداونــد متعــال بــه پیامبــر اکــرمa فرمــان داده اســت کــه 
دعــوتِ حقّــش را آشــکارا تبلیــغ کنــد و توجّهــی بــه تمســخر 

مخالفیــن و نادانــان نکنــد:
)فَاصْــدَعْ  بمِــا تُؤْمَــرُ وَ أعَْــرضِْ عَــنِ الْمُشْــركِينَ إنَِّــا كَفَيْنــاكَ  
الْمُسْــتَهْزئِينَ( )آنچــه را مأموريــت دارى، آشــكارا بيــان كــن! 
ــا  ــن(. همان ــا نك ــا اعتن ــه آن ه ــردان )و ب و از مشــركان روى گ
ــت و محافظــت  ــل مســخره کنندگان حمای ــو را در مقاب ــا ت م

]1[ می کنیــم(. 
عجیــب اســت؛ کســانی مســخره می کننــد کــه بت هــای 
چوبــی و ســنگیِ تراشــیدۀ خــود را به عنــوان خــدا و نایبانــش 
می پرســتند، و کســانی مســخره می شــوند کــه به جــای پرســتش 
آن اشــیا ی ناچیــز، خالــق آن هــا را می پرســتند. پیامبــر بــه آن ها 
ــیدۀ  ــه تراش ــا ک ــن بت ه ــتش ای ــای پرس ــه به ج ــود ک ــه ب گفت
دســت خودتــان اســت خالــق آن هــا و خودتــان و همــۀ جهــان 
را بپرســتید؛ امــا آن هــا علاقــه ای بــه اندیشــیدن و رســیدن بــه 
ــدران  ــق روش پ ــد طب ــح می دادن ــتند و ترجی ــت نداش حقیق
خــود زندگــی کننــد؛ و عجیب تــر از ایــن ترجیــح، ایــن اســت کــه 

عاقــلان را بــه بــاد تمســخر می گرفتنــد.
امــروزه مــردم بــا تعجّــبِ از اعمــال گذشــتگان می گویند مگر 
می شــود کســانی در تاریــخ بشــر باشــند کــه بت هــای تراشــیدۀ 
خــود را بپرســتند؟ مگــر می شــود آن هــا بــا کســی دشــمنی کنند 
کــه تنهــا توصیــه اش ایــن اســت کــه خالــق حقیقــی آســمان 
و زمیــن پرســتیده شــود؟ اگــر قــرار بــه پرســتش اســت یقینــاً 
ــوقِ دســت  ــه مخل ــقِ پرســتش اســت ن ــق انســان ها لای خال
انســان. چگونــه ممکــن اســت چیزی به دســت فردی ســاخته 

شــود و ســپس خــدا یــا نایبــش شــود؟!
در پاســخ ایــن دســته و جماعــت خوب اســت گفته شــود که 
هم اکنــون نیــز چنیــن پرستشــی وجــود دارد؛ یعنــی پرســتیدن 

خداوند تو را در مقابل مسخره کنندگان حمایت می کند
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کســی کــه خودمــان آن را ســاخته ایم و 
بــه آن بهــا داده ایــم؛ امــا تنهــا تفاوتــش 
ایــن اســت کــه ایــن بــار ایــن خدایــان و 
نایبــان از جنس بشــر هســتند نه ســنگ 
و چــوب. افــرادی کــه نه تنهــا نــصّ و 
ــد، بلکــه  ــان ندارن ــق جه مدرکــی از خال
صرفــاً بــه دســت مــن و تــو بــه مقــام و 
جایگاهــی می رســند؛ مقــام و جایگاهــی 
کــه اختصــاص بــه جانشــینان خداونــد 
بــه  می شــوند  بــزرگ  این هــا  دارد. 
ــدس می شــوند  ــو، مق ــن و ت دســت م
بــه خواســتِ مــن و تــو، معصــوم از 
اشــتباه می شــوند بــه میــل مــن و تــو، و 
در انتهــا، خداوندِ خویش و جانشــینش 
را مســخره می کننــد بــه  اشــتباه مــن و 

تــو.
آری، امــروز کســانی مســخره می کننــد 
و   Aزمــان امــام  به جــای  کــه 
داده  آن  بشــارت  کــه  فرســتاده¬ای 
بــود، مقدّســانِ دست ســاختۀ  شــده 
کســانی  و  می پرســتند،  را  خویــش 
ــدِ  مســخره می شــوند کــه به جــای تقلی
ــد  ــان خداون ــر و فرم ــه ام ــه، ب کورکوران
جهانیــان و پیامبــرش و وصیــت شــب 
و هیــچ  وفاتــش گــوش می ســپارند 
انســانی را در مقامــی معصــوم از خطــا 
ــور  ــا در ام ــه از آن ه ــد ک ــرار نمی دهن ق
اعتقادی شــان کســب تکلیــف کننــد.
ــه در  ــت ک ــی اس ــادان کس ــفیه و ن س
مســیر ضلالــت و نادانــی اســتقامت 
مــی ورزد و در کنــارش نســبت بــه حــق 
و مســیر الهــی اســتهزا و تمســخر را در 
پیــش می گیــرد و بــه مؤمنیــن القــا 
می کنــد کــه راه آن هــا راه ســفیهان و 
ــارۀ  ابلهــان اســت. خداونــد متعــال درب

ــت: ــوده اس ــت فرم ــن جماع ای
)وَ إذِا قيــلَ لَهُــمْ آمِنـُـوا كَمــا آمَــنَ 
آمَــنَ  كَمــا  نؤُْمِــنُ  أَ  قالُــوا  النَّــاسُ 
ــفَهاءُ  السُّ هُــمُ  إنَِّهُــمْ  أَلا  ــفَهاءُ  السُّ
وَ لكِــنْ لا يَعْلَمُــونَ( )و هنگامــى كــه 
بــه آنــان گفتــه شــود »هماننــد )ســاير( 
مــردم ايمــان بياوريــد!« مى گوينــد »آيــا 
بياوريــم؟!«  ايمــان  ابلهــان  همچــون 
ــى  ــد ول ــان ابلهان ان ــا هم ــد این ه بداني

]2[ نمى داننــد(. 
در نتیجــه ســفیه و ابلــه واقعــی کســی 
اســت کــه خداونــد او را ســفیه می داند، 
نــه اینکــه آن هــا بــا جهلشــان مؤمنیــن 

بــه دیــنِ خــدا را ســفیه بنامنــد.
امــروزه نیــز بســیارند کســانی کــه چهــرۀ 
ــگاه  ــا ن ــد و ب ــود می گیرن ــه خ ــل ب عاق
عاقــل انــدر ســفیه بــه مؤمنیــن دعــوت 
یمانــی می نگرنــد و بــا نیشــخندهای 
ــد.  ــخر می زنن ــه تمس ــت ب ــح، دس وقی
ندیده انــد کــه  و  نخوانده انــد  آن هــا 
گذشــتگان نیــز بــا فرســتادگان خــدا 
ــه خودشــان القــا  ــد و ب چنیــن می کردن
می کردنــد کــه پافشــاری بــر مســیر باطل 
گذشــته و ایمان نیــاوردن بــه حجــت 
خــدا از علــم و آگاهــی اســت و کســانی 
بــه فرســتادۀ جدیــد ایمــان می آورنــد که 
ســفیه و نادان انــد؛ در حالــی کــه نادانــی 
ــان  ــی در ذات خودش ــت واقع و حماق

ــوده اســت. ب
در ماجــرای موســیA و انتخــاب 
هفتــاد نفــرِ برتــر از قومش بــرای حضور 
در میقــات، آمــده اســت کــه وقتــی 
ایــن جماعــتِ به ظاهــر دانــا  جهــل 
مشــخص شــد و مســتحق عذاب الهی 
شــدند، موســی آنــان را ســفیه و نــادان 

معرفــی کــرد:
سَــبْعينَ  قَوْمَــهُ  مُوســى   اخْتــارَ  )وَ 
ــا أخََذَتْهُــمُ الرَّجْفَةُ  رَجُــاً لمِيقاتِنــا فَلَمَّ
قــالَ رَبِّ لَــوْ شِــئْتَ أهَْلَكْتَهُــمْ مِــنْ 
فَعَــلَ  بمِــا  تُهْلِكنُــا  أَ  إيَِّــايَ  وَ  قَبْــلُ 
فِتْنَتُــكَ  إِلاَّ  هِــيَ  إنِْ  مِنَّــا  ــفَهاءُ  السُّ
ــنْ  ــدي مَ ــاءُ وَ تَهْ ــنْ تَش ــا مَ ــلُّ بِه تُضِ
نــا فَاغْفِــرْ لَنــا وَ ارْحَمْنــا  تَشــاءُ أنَْــتَ وَليُِّ
وَ أنَْــتَ خَيْــرُ الْغافِريــن( )موســى از 
ميــان قومــش هفتــاد مــرد را بــراى 
ــى  ــس هنگام ــد؛ پ ــا برگزي ــادگاه م ميع
كــه ]به ســبب درخواســت نابجايشــان [ 
آن زلزلــۀ شــديد آنــان را فراگرفــت، 
مى خواســتى  اگــر  پــروردگارا!  گفــت: 
مى توانســتى همــۀ آنــان و مــرا پيــش از 
ايــن هــلاک كنــى. آيــا مــا را بــه خاطــر 
گناهــى كــه ســفیهان و ســبک مغزانمان 
مرتكــب شــدند، هــلاک مى كنــى؟ ايــن 

چيــزى جــز آزمايــش تــو نيســت؛ هركــه 
را بخواهــى گمــراه مى كنــى، و هركــه 
تــو  بخواهــى هدايــت مى نمايــى.  را 
ــاور مايــى. مــا را بيامــرز  سرپرســت و ي
و بــه مــا رحــم كــن كــه تــو بهتريــن 

]3[ آمرزندگانــى(. 
از ایــن ماجــرا و شــبیه آن متوجــه ایــن 
نکتــه می شــویم کــه حتــی اگــر همچون 
ــراد  ــاز در انتخــاب اف موســی باشــیم، ب
از  بســیاری  و  می رویــم  خطــا  بــه 
کســانی را کــه گمــان می کنیــم جــزو 
بهترین هــا هســتند در واقــع ســفیهان 
و ســبک مغزهایی بیــش نیســتند. از 
همیــن نکتــه بایــد متوجــه شــد کــه چرا 
انتخــاب خلفــا و جانشــینان پیامبــر تنها 
بــه دســت خداونــد و بــه امــر و انتخــاب 
او صــورت می گیــرد و حتــی خودِ پیامبر 
و ائمــۀ معصومین اختیاری در انتخاب 
جانشــین ندارنــد؛ مگــر آن  کســی را کــه 
خداونــد انتخــاب و معرفــی می کنــد. 
ــه خــود اجــازه  ــه عــده ای ب حــال چگون
می دهنــد کــه بــا انتخــاب خودشــان، 
ســرورانی را بــرای مــردم انتخــاب کننــد 
و بــا پشــت گرمی آن هــا دســت بــه 
انــکار و تمســخر دعــوت یمانــی بزننــد. 
آیــا ســید احمد الحســن کــه بــا نــصّ و 
ــم و پرچــم و معجــزات  ــت و عل وصی
و کرامــات همــراه اســت شایســته تر 
ــدون  ــه ب ــا کســانی ک ــه استهزاســت ی ب
هیــچ دلیــل معتبــری بــر مــردم برتــری 
یافتنــد و بــر آن هــا ســروری می کننــد؟! 
هُــمْ  يَمُدُّ وَ  بِهِــمْ  يَسْــتَهْزِئُ   ــهُ  )اللَّ
فــي  طُغْيانِهِــمْ يَعْمَهُــون ( )خداونــد 
ــد؛ و آن هــا را در  ــان را اســتهزا مى كن آن
طغيانشــان نگــه مــى دارد، تــا ســرگردان 

شــوند(. ]4[
و یقینــاً در آینــده کســانی خواهند آمد 

کــه خواهنــد پرســید مگر می شــود...

منابع:
1. حجر، 94 و 95.

2. بقره، 13.
3. اعراف، 155.

4. بقره، 15.
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بانوان و منصب رهبری و قضاوت

بعضــی افــراد، چنیــن مطــرح می کننــد کــه اســلام و پیامبــر 
اســلام بانــوان را از مناصــب رهبــری عالی کشــور مانند ریاســت 
ــی  ــل مختلف ــا دلای ــال آن، ب ــه و امث ــوه قضائی ــوری، ق جمه
محــروم می کنــد و ایــن ظلــم بــه بانــوان اســت و باعــث شــده 
تحقیــر و هتــک حرمــت او بســیار شــود! در ایــن نوشــتار قصد 
داریــم، بــه شــکل تطبیقــی، بــه ایــن مســئله بپردازیــم و نظــر 
صحیــح اســلام را کــه همــان نظــر ســید احمدالحســن اســت، 

بیــان کنیــم.
بدون شــک این مســئله، بر اســاس نظر شایع بین مسلمانان 
ــه نظریــات علمــای طوایــف و فرقه هــای مختلــف  اســت و ب

ــه ســخنان  ــه ب مســلمان نســبت داده می شــود و کســی ک
ــه اختلاف نظــر  ــد در ایــن زمین ــد، می بین ــان مراجعــه کن آن
دارنــد و آرای مختلفــی در ایــن زمینــه وجــود دارد کــه 
خــود تأکیــدی بــر اجتهادی بــودن ایــن نظریــات دارد 
ــن موضــوع  ــرای ای و متــن واضــح قطعــی و روشــنی ب
ــن  ــان ای ــان آن ــب در می ــدارد؛ گرچــه نظــر غال وجــود ن
ــان  ــه زن ــد و ب ــرط می دانن ــه »مردانگــی« را ش ــت ک اس
اجــازه نمی دهنــد مناصــب قــوۀ قضائیــه یــا »ریاســت« 
حکومتــی را بــه دســت گیرنــد، و دلیلشــان این اســت 
کــه ایــن مناصــب در حیطــۀ امــور دولتــی اســت کــه 
فقــط مختــص مــردان اســت، یــا دلیــل دیگــری کــه 
مطــرح کردنــد ایــن اســت کــه دلیلــی بــرای اینکــه 
زنــان متولــی ایــن مناصــب شــوند وجــود نــدارد یا 

ــن دلیل هــا. ــال ای امث
شــیخ طوســی از مشــهورترین محدثــان و 

فقیهــان شــیعه می گویــد:
»مســئلۀ 6: جایــز نیســت زنــان در هیــچ 
حکمــی قاضــی باشــند و شــافعی نیــز بــر 

همیــن حکــم قائــل اســت.« ]1[
و ابوحنیفــه نعمــان بــن ثابــت، فقیــه و پایه گــذار مذهــب 
»زن  می گویــد:  اهل ســنت  چهارگانــۀ  مذاهــب  از  حنفــی 
می توانــد قاضــی باشــد؛ البتــه در امــوری کــه می توانــد شــاهد 
باشــد کــه شــامل همــۀ احــکام به جز حــد و قصاص می شــود.«
ــرد در آن  ــه م ــزی ک ــر می گوید:»قضــاوت در هــر چی ابن جری
جایــز اســت قضــاوت کنــد جایــز اســت؛ زیــرا او از اهــل اجتهــاد 

محســوب می شــود.«
امــا دلیــل مــا: جــواز ایــن حکــم نیــاز بــه دلیــل دارد؛ چــون 

نویسنده: علی تهرانی
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قضــاوت یــک حکــم شــرعی اســت و اگــر کســی صلاحیــت آن 
را داشــته باشــد بایــد دربــارۀ آن دلیــل شــرعی وجــود داشــته 

باشــد.
و مــاوردی از فقهــای اهل ســنت می گوید: »جایز نیســت زنان 
عهــده دار ایــن مســئولیت شــوند؛ هرچنــد خبــری کــه می آورند، 
پذیرفتــه می شــود؛ چــون چنیــن معنایــی فهمیــده می شــود 
کــه زنــان نمی تواننــد ولایــت  داشــته باشــند و ایــن را از قــول 
نبــیa می فهمیــم: گروهــی کــه امــر خــود را بــه زنــان واگــذار 
ــه ســعادت نمی رســند؛ همچنیــن به دلیــل آنکــه در  کننــد، ب
ایــن کار نیــاز بــه مطالبــه رأی و ثبــات عــزم و نیــت هســت و 
زنــان در ایــن کارهــا ضعیــف هســتند؛ و نیــز به دلیل آنکــه لازم 
اســت مســتقیماً در کارهــا حضــور پیدا کننــد که از ایــن کار منع 

شــده اند.« ]2[
ــان و  ــاس گم ــر اس ــواز ب ــدم ج ــۀ ع ــه ادل ــدیم ک ــه ش متوج
اجتهــادات اســت و متــن قطعــی و محکمــی در ایــن زمینــه 
وجــود نــدارد، و امــا آنچــه بــه رســولش نســبت داده انــد: 
»گروهــی کــه امــر خــود را بــه زنــان واگــذار کننــد، بــه ســعادت 
نمی رســند«، نادرســت اســت و بــه ایشــان نســبت داده شــده 
اســت؛ زیــرا صرفــاً بــا قرآن کریــم منافــات دارد. قــرآن می گوید: 
بــود( دهقانانشــان  )کــه زن  بلقیــس  مردمــان تحت امــر 
به دلیــل اطاعــت از آن بانــو در پیــروی از پیامبــر خــدا ســلیمان
A و تسلیم شــدن در برابــر فرمــان او نجــات یافتنــد، و قــرآن 
می گویــد: مردمــان تحت امــر فرعــون )کــه مــرد بودنــد( هلاک 
شــدند و خســارت دیدنــد چــون از او تبعیــت کردنــد و پیامبــر 

خــدا موســیA را تکذیــب کردنــد.
ــر دو را در  ــل ه ــه و عم ــال گفت ــبحان و متع ــد س و خداون

ــرده اســت: ــر ک ــاب خــود ذک کت
ــهِ  )قَالَــتْ ربَِّ إنِِّــي ظَلَمْــتُ نفَْسِــي وَأسَْــلَمْتُ مَــعَ سُــلَيْمَانَ لِلَّ
ربَِّ الْعَالَمِيــنَ( )]ملكــه[ گفــت پــروردگارا مــن بــه خــود ســتم 
كــردم و ]اينــک[ بــا ســليمان در برابــر خــدا پــروردگار جهانيــان 

تســليم شــدم(. ]3[ 
)وَأضََــلَّ فِرْعَــوْنُ قَوْمَــهُ وَمَــا هَــدَى( )و فرعــون قــوم خــود را 

گمــراه كــرد و هدايــت ننمــود(. ]4[ 
نظــر اســام و پیامبــر در امــر حکومــت و تصــدی مناصــب 
عالــی ماننــد قضــاوت و حکومــت دربــارۀ زن و مــرد یکســان 
ــا انتصــاب  ــرای مــرد )غیرمعصــوم( ب اســت، همچنــان کــه ب
معصــوم و نظــارت از طــرف او جایــز اســت، پــس بــرای زنــان 
نیــز بــا همــان قیــد و شــرط جایــز اســت، و در صورتــی کــه ایــن 
شــرط نباشــد بــرای هیچ کــدام از مــرد و زن به عهده گرفتــن این 
مناصــب و مســئولیت ها جایــز نیســت؛ پــس به طــور مطلــق 

در ایــن زمینــه هیــچ تفاوتــی بیــن مــرد و زن وجــود نــدارد.
ــر عــلاء  ــه توســط دکت ــن زمین ــن ســؤالی اســت کــه در ای ای
الســالم از ســید احمدالحســن پرســیده شــده اســت و در کتاب 

دفــاع از رســول مطــرح شــده اســت.

آیــا از نظــر اســام مانعــی برای یــک زن برای تصدی پســت 
ریاســت جمهــوری، »رهبــری مردمــی« یــا قــوه قضائیــه یــا 

ســایر مناصــب عالــی کشــور وجــود دارد؟
ــز  ــه ]جای ــر نظــر حکومــت معصــوم بل ــان: »زی ــواب ایش ج
اســت[ و در ایــن امــر اشــکالی وجــود نــدارد؛ چنانچــه معصوم 
نفــع و فایــده ای در آن ببینــد. به طــور کلــی امــر حکومــت در 
اســلام در اختیــار معصــوم اســت و ازایــن رو مناصــب اجرایــی 
و قضائیــه و ماننــد آن بــه او برمی گــردد و اشــکالی نــدارد کــه 
ــع  ــح و انف ــر اســاس آنچــه خــود او اصل ــردان را ب ــا م ــان ی زن

ــد.« ]5[ ــد انتخــاب کن می دان
از  بســیاری  در  می توانــد  »زن  می فرمایــد:  همچنیــن 
موقعیت هــا در دولــت الهــی نقــش داشــته باشــد، اگــر خــدا 
بخواهــد و حکومــت در زمانــی برقــرار شــود. زن در بســیاری از 
موقعیت هــا و کارهــا کمتــر از مــرد نیســت و حتــی در برخــی از 
کارهــا از مــرد خیلــی بهتــر اســت؛ و اســلام هیــچ محدودیتــی 
بــرای زنــان نمی گــذارد حتــی در مناصب رهبری جامعــه، زمانی 
ــتی  ــل و به درس ــند و کار را کام ــرایط باش ــد ش ــا واج ــه آن ه ک

انجــام دهنــد.« ]6[
»زن قطعــاً نقــش بزرگــی دارد، بلکــه مــرد نمی توانــد نقــش 
ــدارد؛  ــی دارد کــه مــرد ن ــرا او ویژگی های ــد؛ زی ــران کن زن را جب
و تأثیــر اجتماعــی زنــان گاهــی اوقــات بســیار بیشــتر از تأثیــر 

مــردان اســت.
و  صحبت کــردن  توانایــی  کــه  تحصیل کــرده ای  زن  و 
تأثیرگــذاری در جامعــه را دارد، قطعــاً وظیفــۀ اخلاقــی در 
قبــال جامعــه اش دارد؛ به خصــوص وقتــی کــه می بینــد ظلــم، 
فرزنــدان وطنــش را از بیــن می بــرد و حقــوق مــردم را می گیــرد 
و قطعــاً دیگــران بانــوان بایــد از او حمایــت کننــد و دفــاع کننــد 

ــد.« ]7[ ــه میــدان برون ــا او ب و ب
در ایــن نوشــتار به شــکل ســریع، نظــر شــیخ الفقهــاء، شــیخ 
طوســی بیــان شــد و همــۀ مراجــع تقلیــد شــیعه، در فتــوا و 
اجتهــاد وام دار او هســتند و دیدیــم کــه چگونــه قائــل بــه عدم 
جــواز ایــن مســئله شــد؛ ولی ســید احمدالحســن، نظر صحیح 
ــود.  ــن مســئله ب ــه جــواز ای ــرد ک ــان ک ــا بی ــرای م ــد را ب خداون
ان شــاءالله بتوانیــم، بــا ایــن مســئله به اهمیــت جایــگاه بانوان 

و زنــان، در جامعــه اســلامی پِــی ببریــم.

منابع:
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Mنیـــستـــــم 
ْ

Nبگو من بدعـــتـــــی از فرستادگان

|قســمت یازدهم: بررسی بشــارت های انبیا دربارۀ مسیح، بخش دوم

پیامبــران  کلمــات  چهــارم:  محــور   •
مســیح دربــارۀ 

در انجیــل چندیــن متــن از کتــاب 
پیامبــران را می خوانیــم کــه بــه وقایعــی 
در ارتبــاط بــا عیســیA ربــط داده 
شــده اند؛ در اینجــا چنــد نمونــه از آن هــا 

را بررســی می کنیــم.

انجیــل  در  باکــره؛  از  تولــد  الــف( 
: نیــم ا می خو

)و ایــن همــه بــرای آن واقــع شــد تــا 
کلامــی کــه خداونــد بــه زبــان نبــی گفتــه 
ــره  ــک باک ــه این ــردد * »ک ــام گ ــود، تم ب
آبســتن شــده پســری خواهــد زاییــد و 
نــام او را عمانوئیــل خواهنــد خوانــد کــه 
تفســیرش ایــن اســت: خدا بــا مــا.«( ]1[

توجه:
یکــی از اشــکالات مطرح شــده ایــن 
 14-10:7 اشــعیا  وقتــی  کــه  اســت 
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ب( بازگشــت از مصــر؛ در انجیــل 
می خوانیــم:

ــته،  ــبانگاه برخاس ــف[ ش ــس ]یوس )پ
را  او  مــادر  و   ]Aعیســی[ طفــل 
برداشــته، به ســوی مصــر روانه شــد * و 
تــا وفــات هیرودیــس در آنجــا مانــد، تــا 
کلامــی کــه خداونــد بــه زبــان نبــی گفتــه 
بــود تمــام گــردد کــه »از مصــر پســر خود 

را خوانــدم.«( ]3[

توجه:
اســت  شــده  اشــکال گرفتــه  ایــن 
کــه ایــن متــن از هوشــع 1:11 دربــارۀ 
عیســیA نیســت؛ بلکــه دربــارۀ قــوم 
اســرائیل بــود؛ طبــق خــروج 22:4 قــوم 
اســرائیل پســر خــدا خطــاب شده اســت؛ 
]4[ مؤیــد دیگــر آن ایــن اســت کــه 
متــن مجــاور آن قطعــه کــه انجیــل بــه 
ــرده اســت، از بت پرســتی  ــتناد ک آن اس
آن هــا صحبــت می شــود: )هنگامــی 
ــود او را دوســت  کــه اســرائیل طفــل ب

به قلم: آندریاس انصاری

قرائــت شــود مشــخص اســت کــه قــرار 
بــود آن آیــت یــا نشــانه بــه آحــاز عطــا 
شــود! نــه اینکــه بــرای چنــد صــد ســال 
بعــد یعنــی در زمــان مریــمB باشــد؛ 
ــعیا  ــارت »עלמה« در اش ــن عب همچنی
14:7 کــه در متــن عبــری   ـمتــن معتبــر 
ــی  ــان ـ آمــده اســت به معن ــرای یهودی ب
»باکــره« نیســت؛ بلکــه به معنــی »زن 
جــوان« اســت. همچنیــن طبــق اشــعیا 
15:7 زمیــن دو پادشــاهْ قبــلِ آنکــه آن 
پســرِ متولدشــده، ترک کــردنِ بــدی و 
انتخاب کــردنِ خوبــی را بدانــد، متــروک 
می شــود و در فصــل بعــدی یعنــی 
اشــعیا 4:۸ مشــخص می شــود کــه این 
فرزنــد همــان پســر اشــعیا بــوده  اســت. 
می شــود  مشــخص  اشــعیا 1۸:۸  در 
کــه خــود اشَِــعیا و پســرانش آیــات یــا 
یهــود  آری،  عجایب انــد.  و  نشــانه ها 
 Aایــن متــن را مربــوط بــه عیســی
نمی دانــد، کســی کــه 600 ســال بعــد 

آمــد! ]2[
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داشــتم و پســر خــود را از مصــر خوانــدم 
* هرقــدر کــه ایشــان را بیشــتر دعــوت 
کردنــد، بیشــتر از ایشــان دور رفتنــد 
بــرای بعلیــم قربانــی گذرانیدنــد و  و 
بخــور  تراشــیده  بت هــای  به جهــت 
ســوزانیدند(. ]5[ در یکی از ســایت های 
یهــودی ایــن اشــکال وارد شــده اســت 
بــه  بخواهنــد  مســیحیان  اگــر  کــه 
ــیA و                                                       ــد عیس ــتناد کنن ــه اس ــن آی ای
بــه  را  نجــار  یوســف  و   Bمریــم

]6[ متهــم کرده انــد  بت پرســتی 

ــل  ــره؛ در انجی ــکونت در ناص پ( س
می خوانیــم:

ناصــره  به نــام  بَلْــده ای  )و آمــده در 
ــا  ــان انبی ــه زب ــا آنچــه ب ــاکن شــد، ت س
ــه  ــه »ب ــود تمــام شــود ک ــه شــده ب گفت
ناصــری خوانــده خواهــد شــد.«(. ]7[

توجه: 
اشــکالی کــه بــر ایــن متــن وارد شــده 
اســت ایــن اســت کــه عبــارت »بــه 
ناصــری خوانــده خواهــد شــد« در هیــچ 
کجــای کتــاب مقــدس یهــود وجــود 
نــدارد و بــرای یهودیــان هیــچ اعتبــاری 

نــدارد. ]۸[

ــن  همــان  طــور کــه مشــاهده شــد ای
نصوص غیرصریح اســت و حتی در آن 
عبــارت »مســیح« نیــز وجــود نــدارد؛ چه 
رســد بــه اســم او، یــا اینکــه گفتــه شــود 

مــکان تولــد مســیح فــلان جاســت.

پیامبــران  کلمــات  پنجــم:  محــور   •
مصلــوب دربــارۀ 

آتاناســیوس در تــلاش بــود تــا نشــان 
مســیح  مصلوب شــدن  کــه  دهــد 
توســط پیامبــران پیشــگویی شــده بــود؛ 
او بــا موســیA شــروع کــرد و پیش تر 
تقدیــم شــد؛ آتاناســیوس در ادامــه بــه 
چنــد نمونــۀ دیگــر  ـغیــر از موســیA ـ 

ــد: ــاره می کن اش
»3. و ســپس، پیامبــران پــس از او 

ــد:  ــد، می گوین ــن را شــهادت می دهن ای
امــا ارمیــا 19:11، مــن به عنــوان بــرۀّ 
آورده  ذبــح  بــرای  کــه  بی گناهــی 
علیــه  آن هــا  نمی دانســتم.  شــده ام، 
و  مــن مشــورت شــیطانی ای کردنــد 
گفتنــد: اینجــا، بگــذار درختــی بــر نــان او 
بیندازیــم و او را از زمیــن زنــدگان محــو 
ــاز هــم: آن هــا دســت ها  ــم. 4. و ب کنی
آن هــا  ســوراخ کردنــد،  را  پاهایــم  و 
تمــام اســتخوان هایم را شــماره گذاری 
کردنــد، آن هــا جامه هایــم را بیــن خــود 
تقســیم کردنــد، و بــرای لبــاس مــن 
ــون مرگــی کــه  ــد. 5. اکن قرعــه انداختن
درخــت  روی  و  می شــود  برافراشــته 
جــز  نیســت  چیــزی  می دهــد،  روی 
صلیــب: و بــاز هــم، در هیــچ مــرگ 
دیگــری دســت و پــا ســوراخ نمی شــود، 
مگــر فقــط روی صلیــب. 6. امــا از زمان 
انســان ها،  میــان  اقامــت منجــی در 
همــۀ ملت هــا در هــر طــرف شــروع بــه 
شــناخت خــدا کردنــد. آن هــا ایــن نکتــه 
ــد: امــا  ــدون اشــاره تــرک نکردن ــز ب را نی
در کتــب مقــدس نیــز بــه ایــن موضــوع 
ــعیا 10:11  ــرا اش ــت. زی ــده اس ــاره ش اش
وجــود خواهــد داشــت، او می گویــد، 
ریشــۀ یسّــیٰ خواهــد بــود و او کــه بــرای 
ــد  ــا خواه ــر پ ــا ب ــر امت ه ــت ب حکوم
شــد، و امّت هــا بــه او امیــدوار خواهنــد 
بــود. پــس ایــن اندکــی  اســت بــرای 
اثبــات آنچــه اتفــاق افتــاده اســت.« ]9[

آنچــه آتاناســیوس آورد را بــه ترتیــب 
 ـنــه تمامــی آن را دقیقــاً بــه آن گونــه 
ــم  ــۀ قدی ــه او آورده اســت ـ در ترجم ک

فارســی این گونــه می بینیــم:

:Aالف( در کتاب ارمیا
)و مــن مثــل بــرۀ دســت آموز کــه 
ــودم. و نمی دانســتم  ــد ب ــح بَرنَ ــه مذب ب
کــه تدبیــرات بــه ضــدّ مــن نمــوده، 
میــوه اش  بــا  را  »درخــت  می گفتنــد: 
ضایــع ســازیم ]10[ و آن را از زمیــن 
زنــدگان قطــع نماییــم تــا اســمش دیگر 

مذکــور نشــود.«(. ]11[

توجــه: احتمــالاً آتاناســیوس درخــت 
را به معنــای صلیــب و نــان را جســم 
امــا   ]12[ می کنــد؛  تفســیر  مســیح 
ــد  ــات مجــاور را بخوان ــه آی شــخصی ک
ــا  ــه ارمی ــد ک ــادگی بگوی ــد به س می توان
دربــارۀ خــودش صحبــت می کنــد و در 
ایــن متــن هیــچ صحبتی دربارۀ مســیح 

و مصلوب شــدن او نیســت. ]13[

:Aب( از مزمور داوود
گرفته انــد.  مــرا  دور  ســگان  )زیــرا 
احاطــه کــرده،  مــرا  اشــرار  جماعــت 
دســت ها و پای هــای مــرا ســفته اند. 
را  خــود  اســتخوان های  همــۀ   *
بــه مــن چشــم  ایشــان  می شــمارم. 
دوختــه، می نگرنــد. * رخــت مــرا در 
میــان خــود تقســیم کردنــد و بــر لبــاس 

]14[ انداختنــد(.  قرعــه  مــن 
توجه: 

 16 شــمارۀ  در  معتقدنــد  یهودیــان 
از  یهودیــان شــمارۀ 17(  نســخۀ  )در 
یــا  »ســفته اند«  عبــارت  فصــل  ایــن 
ــدارد؛ بلکــه  ــد« وجــود ن »ســوراخ کرده ان
معتقدنــد کــه در اصــل در متــن عبــری 
ــیر(  ــد ش ــی مانن ــارت כארי )به معن عب
وجــود دارد. ]15[ و بن صیــون کراویتــز 
ــاره  ــد: »اش ــارت می گوی ــن عب ــارۀ ای درب
بــه پادشــاه داوود دارد کــه در حــال 
دشــمنانش  توســط  تعقیب شــدن 
اســت، کــه اغلــب به عنــوان شــیر اشــاره 

]16[ می شــوند.« 

:Aپ( از کتاب اشَِعْیا
ــه  ــد ک ــد ش ــع خواه )و در آن روز واق
ریشــه یسّــیٰ به جهــت عَلَــم قوم هــا 
را  آن  امت هــا  و  شــد  خواهــد  برپــا 
خواهنــد طلبیــد و ســلامتی او بــا جلال 

خواهــد بــود(. ]17[
توجه:

برپاشــدن  از  آتاناســیوس  احتمــالاً 
ریشــۀ یسّــیٰ، مصلوب شــدن را تفســیر 
می کنــد؛ بایــد ایــن نکتــه را دانســت 
در  بارهــا  עמד  عبــری  عبــارت  کــه 
قســمت های دیگــر کتــاب مقــدس نیــز 
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آمــده اســت و معنــای مصلوب شــدن نــدارد. ]1۸[ در کل 
ایــن متــن هیــچ تأکیــد صریحــی بــه مصلوب شــدن مســیح 
نمی کنــد! همچنیــن بهتــر اســت بدانیــم نجات دهنــده ای کــه 
در ایــن فصــل ذکــرش آمــده اســت، عیســیA نیســت. ]19[

در نتیجــه تمــام آنچــه دیدیــم بــر فــرض آنکــه دربــارۀ 
مصلوب شــدن مســیح باشــد، آیــا جــز ایــن اســت کــه رمزگونــه 

ــود؟ ب

• محور ششم: سبک پیشگویی های پیامبران

ــه از کتــب پیامبــران پرداختــه  ــه چنــد نمون پــس از اینکــه ب
ــه  ــب ب ــای ملق ــه ســخن یوحن ــک توجــه شــما را ب شــد، این
ــای دمشــقی  زرین دهــان کــه او نیــز از پــدران کلیســایی یوحن

اســت جلــب می کنــم؛ او می گویــد:
ــه کتــب ارجــاع داد،  ــان را ب ــی کــه مســیح، یهودی ــذا، زمان »ل
آن هــا را نــه صرفــاً بــرای خوانــدن، بلکــه بــرای جســت وجویی 
دقیــق و متفکرانــه فرســتاد؛ زیــرا او نگفــت کتــب را بخوانیــد، 
بلکــه ]گفــت[، کتــب را جســت وجو کنیــد. از آنجایــی کــه 
ــرای  ــود، )ب ــادی ب ــه زی ــتلزم توج ــه او مس ــوط ب ــخنان مرب س
اینکــه آن هــا از ابتــدا به خاطــر منفعــت انســان های آن زمــان 
مخفــی نگــه داشــته شــده بــود( او اکنــون بــه آن هــا توصیــه 
می کنــد کــه بــا دقــت کاوش کننــد شــاید بتواننــد چیــزی را کــه 
در اعمــاق مخفــی اســت کشــف کننــد. ایــن گفته هــا در ظاهــر 
آشــکار نبودنــد، و بــرای عمــوم نیــز برمــلا نشــده بودنــد، بلکــه 
ماننــد گنجــی مخفــی در اعمــاق مدفــون بودنــد. اکنــون او کــه 
ــز هــدف  در جســت وجوی چیزهــای پنهان شــده اســت، هرگ
جســت وجوی خــود را نخواهــد یافــت، مگــر اینکــه آن هــا را بــا 

ــد.« ]20[ دقــت و زحمــت بجوی

• ختم کلام

ــندۀ  ــد و نویس ــزی بودن ــد رم ــاهده ش ــه مش ــی ک آری، متون
بزرگــوار متیــاس در دو قســمت قبــل متونــی را از کتــاب 
 aمقــدس آورد کــه رمزگونــه و اثبات کننــدۀ حقانیــت محمد

ــد: ــن می گوی ــید احمدالحس ــود؛ س ب
ــا رمــز و  ــا ب ــام باشــد ی ــا ن ــاً ب ــد صراحت ــا بشــارت دادن بای »آی
ــم از  ــد قدی ــودن عه ــئلۀ خالی  ب ــدم مس ــن معتق ــاره؟! م اش
ــئلۀ  ــده ـ مس ــوان بشارت داده ش ــوع   ـبه عن ــا یس ــی ی ــام عیس ن
حل شــده اســت؛ و در ایــن بیــن، چیــزی جــز رمــز و اشــاره باقــی 
نمی مانــد. مــا متــون نمادینــی از عهــد قدیــم را بیــان کردیــم 
کــه تأویلشــان دربــارۀ فرســتادۀ خــدا محمد رســولa اســت؛ 
 Aــی ــه عیس ــودی را ب ــون رمزآل ــان مت ــه آن ــور ک ــان  ط هم

تأویــل کرده انــد.« ]21[

منابع:
1. انجیلِ مَتّیٰ 22:1 و 23.

2. به نوشتۀ بن صیون کراویتز از ربای های یهودی رجوع کنید:
 

همچنیــن می توانیــد بــه سِــفِرِ هاعیقاریــم، مَآمِــرِ 3، فصــلِ 25، بنــدِ 
19  اثــر یوســف آلبــو )آلــبُ(، کــه یــک ربّــی یهــودی بــود رجــوع کنیــد.

3. انجیلِ مَتّیٰ 14:2 و 15.
4. بــه کلمــات اســکوباخ از ربای هــای یهــودی رجــوع کنیــد؛ در ایــن 

مقالــه صفحــۀ 4: 

5. هوشع 1:11 و 2.
6. به نوشتۀ جرالد سگال رجوع کنید:

7. مَتّیٰ 23:2.
ــن  ــه در بهتری ــد اســت ک ــتار خــود معتق ــد ســگال در نوش ۸. جرال

ــت: ــات اس ــا کلم ــازی ب ــرگرم ب ــس س ــای انجیل نوی ــت متّ حال

 
همچنیــن می توانیــد بــه نوشــتار بــن صیــون کراویتــز رجــوع کنیــد؛ 
ــات میســیونری، انتشــارات  ــا تبلیغ ــه ب ــرای مقابل ــا ب دفترچــۀ راهنم
لینــک: JEWS FOR JUDAISM, International، ص33؛ 

9. دربــارۀ تجســم کلمــه، 35. پیشــگویی های صلیــب. چگونــه ایــن 
پیشــگویی ها تنهــا در مســیح بــرآورده می شــوند.

10. ترجمــۀ قدیــم فارســی: »درخــت را بــا میــوه اش ضایــع ســازیم«. 
متنــی کــه آتاناســیوس مــی آورد: »درختــی بــر نــان او بیندازیــم.«

11. ارمیا 19:11.
ــا 4۸:6(؛ )عیســی بدیشــان  ــات هســتم(. )یوحنّ ــان حی ــن ن 12. )م
گفــت: »مــن نــان حیــات هســتم. کســی  کــه نــزد من آیــد، هرگز گرســنه 
نشــود و هرکــه بــه مــن ایمان آرد هرگز تشــنه نگــردد(. )همــان 35:6(؛ 
)مــن هســتم آن نــان زنــده کــه از آســمان نــازل شــد. اگــر کســی از ایــن 
نــان بخــورد تــا بــه ابــد زنــده خواهــد مانــد و نانــی کــه من عطــا می کنم 
ــان می بخشــم.«(.  ــات جه ــت حی ــه آن را به جه ــن اســت ک جســم م

)همــان 51:6(
13. )و خداونــد مــرا تعلیــم داد پــس دانســتم. آنــگاه اعمــال ایشــان 
ــا ای  ــم شــد[ * امّ ــر تقدی ــد 19 پیش ت ــه مــن نشــان دادی. * ]بن را ب
یهــوه صبایــوت کــه داور عــادل و امتحان کننــده باطــن و دل هســتی، 
بشــود کــه انتقام کشــیدن تــو را از ایشــان ببینــم؛ زیــرا کــه دعــوی خــود 
را نــزد تــو ظاهــر ســاختم. * لهــذا خداونــد چنیــن می گویــد: »دربــارۀ 
اهــل عناتــوت کــه قصــد جــان تــو را دارنــد و می گوینــد به نــام یهــوه 

14 هفته نامه زمان ظهور
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نبــوّت مکــن مبــادا از دســت مــا کشــته شــوی. * از ایــن جهــت یهــوه 
صبایــوت چنیــن می گویــد: اینــک بــر ایشــان عقوبــت خواهــم رســانید 
و جوانان ایشــان به شمشــیر خواهند مرد و پســران و دختران ایشــان 
از گرســنگی هــلاک خواهنــد شــد. * و بــرای ایشــان بقیــه ای نخواهــد 
مانــد؛ زیراکــه مــن بــر اهــل عناتــوت در ســال عقوبــت ایشــان بلایــی 
خواهــم رســانید.«(. )ارمیــا 1۸:11و20-23( | آیــا ارمیــا عناتوتــی نبــود؟ 
)کلام ارمیــا ابن حلقیــا از کاهنانــی کــه در عناتــوت در زمیــن بنیامیــن 
بودنــد(. )ارمیــا 1:1(؛ )پــس الآن چــرا ارمیــا عناتوتــی را کــه خــود را بــرای 

شــما نبــی می نمایــد توبیــخ نمی کنــی؟(. )همــان 27:29(
14. مزمور 16:22 تا 1۸.

15. ممکــن اســت مســیحیان بگوینــد کــه طبــق طومــار غــار نهــال 
ــای  ــینگر از علم ــا س ــت! توی ــده اس ــن آم ــارت כארו در مت ــور عب ه
ــون  ــر مت ــه برخــلاف دیگ ــه اســت ک ــن مضمــون گفت ــه ای ــودی ب یه
باســتانی، نوشــته های روی ایــن خــط طومــار، یکنواخــت نیســت 
ــاه  ــا ו )و( کوت و تشــخیص اینکــه حــرف آخــر י )ی( کشــیده اســت ی
شــده، ســخت اســت. اگــر فــرض כארו باشــد، پــس اشــکالی کــه گرفته 
ــوان כארו وجــود  ــری به عن می شــود ایــن اســت کــه هیــچ فعــل عب
نــدارد؛ در زبــان عبــری א )الــف( بایــد از آن حــذف شــود؛ یعنــی تبدیــل 
ــه  ــردن باشــد و ن ــای حفاری ک ــد به معن ــن می توان ــه כרו شــود و ای ب
ســوراخ کردن؛ گرچــه شــبیه یکدیگرنــد؛ امــا بــاز هــم یکــی نیســتند و 
بــرای ســوراخ کردن بــدن معــادلات عبــری کتاب مقدســی بهتــر دیگری 
وجــود دارد کــه می تــوان در خــروج 6:21، زکریــا 10:12 یــا اشَِــعْیا 15:13 
ــن اشــکال دیگــری  ــرد. همچنی و دوم پادشــاهان 21:1۸ مشــاهده ک
کــه مطــرح می شــود ایــن اســت کــه کاتــب ایــن طومــار دقیــق نبــوده 
اســت؛ زیــرا در همــان خــط او به جــای نوشــتن کلمــۀ ידי )دســت های 
مــن( عبــارت ידיה )دســت های او( نوشــته اســت! در نتیجــه از جهات 
مختلفــی بــر آن اشــکال وارد می شــود. همچنیــن مســیحیان ممکــن 
اســت بــه ترجمــۀ یونانــی عهــد قدیــم اشــاره کننــد و بگوینــد کــه متــن 
یونانــی هفتــادگان )Septuagint( کــه توســط یهودیــان از عبــری بــه 
یونانــی ترجمــه شــده اســت و مربوط به ســالیان طولانی پیــش از تولد 
عیســی اســت، از ســوراخ کردن دســت ها و پاهــا ســخن می گویــد! امــا 
اشــکال مطرح شــده ایــن اســت کــه آن هــا مزامیــر را ترجمــه نکردنــد؛ 
ترجمــۀ آن هــا تنهــا مربــوط بــه پنــج کتــاب اول عهــد قدیم بــود. آنچه 

اینجــا نوشــتم برگرفتــه از دو مقالــه در ســایت های یهــودی بــود: 
لینک مقالۀ اول:

لینک مقالۀ دوم:

16. دفترچــۀ راهنمــا بــرای مقابلــه با تبلیغات میســیونری، انتشــارات 
JEWS FOR JUDAISM, International، ص20.

17. اشَِعْیا 10:11.
1۸. مثــلاً دربــارۀ ابراهیــم می خوانیم: )... و ابراهیم در حضور خداوند 
هنــوز ایســتاده بــود(. )پیدایــش 22:1۸(؛ دربــارۀ خــادم ابراهیــم: )... و 
اینــک نــزد شــتران بــه ســر چشــمه ایســتاده بــود(. )پیدایــش 30:24(؛ 
یــا دربــارۀ موســی می خوانیــم: )... مکانــی کــه در آن ایســتاده ای زمیــن 

مقــدس اســت(. )خــروج 5:3(. در تمامــی این هــا و بیشــتر، همــان 
عبــارت یعنــی עמד آمــده اســت.

19. اگــر بــه کتــاب ســیزدهمین حــواری نوشــتۀ ســید احمدالحســن 
رجــوع کنیــم، او حقیقــت را بــرای مــا گفتــه اســت )بــه نســخۀ 
گردآوری شــده توســط دکتــر توفیــق مغربی، ترجمۀ فارســی، مجموعه 
ــد(؛ خلاصــه آنکــه  ــا 13۸ رجــوع کنی اول پرســش ها، صفحــه 129 ت
بــا توجــه بــه اشــعیا 4:11 عیســیA حُکــم و بیــن مــردم قضــاوت 
نکــرد! پــس امــکان بر پا داشــتن عدالــت یــا انصــاف بــرای مظلومــان 
را نداشــت! بــا توجــه بــه اشــعیا 6:11 تــا 9 در زمــان عیســیA زميــن 
ــاً از ســتم خالــی نشــد.  از شــناخت پــروردگار پــر نشــد و زمیــن تقریب
ایــن حتــی در محــدودۀ منطقــۀ جغرافيايــى یــا شــهر کوچکــی محقــق 
نشــد! بــا توجــه بــه اشــعیا 12:11 در زمــان اوA پراکنــدگان یهــودا و 
اســرائیل جمــع نشــدند. اگــر گفتــه شــود کــه آن هــا را گــرد آورده اســت 
و بــا ایمــان بــه اوA، آن هــا را جمــع کــرد، بــاز هــم صحیــح نیســت؛ 
چراکــه دعــوت عیســیA تــا هنــگام مرفوع شــدنِ ایشــان در عرصــۀ 
تبلیــغ، از محــدودۀ شــهرهای اندکــی تجــاوز نکــرده بــود، چــه برســد 
ــی اســت کــه متــن  ــن در حال ــد. ای ــه اینکــه ایمــان و اعتقــاد بیاورن ب
ــن  ــار زمی ــودا را از گوشــه و کن ــدگان یه ــن شــخص پراکن ــد: ای می گوی
گــرد مــی آورد! به عبــارت دیگــر معنــای متــن ایــن اســت کــه: در زمــان 
برانگیخته شــدن ایــن شــخص )یــا منجــی(، مــردم بســیاری تقریبــاً از 
تمامــی دولت هــای عالــم و به خصــوص از ســرزمین های دوردَســت 
نســبت بــه مــکانِ برانگیخته  شــدن ایشــان )گوشــه و کنــار زمیــن( بــه 

ــد. ایشــان ایمــان می آورن
20. موعظۀ 41 بر انجیل یوحنّا.

21. ســیزدهمین حواری، ســید احمدالحســن، نســخۀ گردآوری شــدۀ 
دکتــر توفیــق مغربــی، بشــارت هایی کــه دربــارۀ محمــدa داده 

ص41و50. شــده اند، 
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